
قاتل:
در جریان رفت و آمد 
به خانه پیرزن متوجه 
شدم طلاهای زیادی 
دارد و وسوسه سرقت 
آن مرا به سمت قتل برد

21 آذر 97 بــود كه گــزارش یك جنایت بــه كلانتری 144 جوادیــه تهرانپارس اعلام شــد. مقتول، زن 50 ســاله ای 
بــود كــه در خانــه اش و بــا اصابــت گلوله بــه پیشــانی اش بــه قتــل رســیده بــود. دختــر مقتــول در تحقیقات 
گاهی گفــت: »چند بار بــا تلفــن خانه و گوشــی همراه مــادرم تمــاس گرفتم، امــا جواب نــداد. به  بــه مامــوران آ

خانه اش رفتم و با جسد او رو به رو شدم كه روی زمین افتاده بود.«
گاهــی در تحقیقات خود متوجه شــدند آخرین بار، كارگــری برای نظافت به محل ســكونت مقتول  ماموران آ
مراجعه كرده كه همزمان با وقوع قتل به تركیه گریخته بود. 15 روز بعد اما، قاتل دوباره به كشــور برگشــت و 

ماموران بالاخره امید را در شرق تهران دستگیر كردند.
قاتل كــه تمام مــدارك را علیــه خود می دیــد، به جنایــت خود اعتــراف كــرد و گفت: چنــد ماه پیــش در فضای 
گهــی بــرای كار در خانه كــردم كه مقتــول با من تمــاس گرفــت. او به تنهایــی زندگی  مجــازی اقدام به انتشــار آ
كرده و هر از گاهی دخترش به او سركشــی می كرد. هفتــه ای یك بار به خانه مقتول می رفتــم و خانه را نظافت 
می كــردم. در همین رفــت و آمدها متوجه شــدم طلای زیــادی در خانه نگهــداری می كند. تصمیم به ســرقت 
گرفتم. یكی از دوســتانم اســلحه ای برایم تهیه كرد و منتظر فرصــت ماندم تا زن دوباره با مــن تماس بگیرد. 
بعد از تماس او، وقتــی مقتول به اتاقش رفت، ســراغش رفتم و گلوله ای به ســرش شــلیك كردم. بعد تمام 
طلاهــا را برداشــتم و از خانه فــرار كــردم. با فــروش طلاها، حــدود70 میلیــون تومان پــول گیرم آمــد و تصمیم 
گرفتم به تركیه بروم. همین كار را هم كردم، اما پس از چند روز خوشگذرانی و تمام شدن پول، مجبور شدم 

به تهران برگردم كه دستگیر شدم.

ایــن هــم از آن ماجراهایی اســت كه نشــان می دهــد نباید بــه ســادگی به افــراد اعتماد كــرد. ماجــرا را از 
زبان پیرزن 70 ســاله ای كه هدف تجاوز كارگر جوان قرار گرفته بود، بخوانید: »شــوهرم كارمند اســت و 

بیشتر وقت ها در خانه نیست. 
من برای انجام كارهای خانه تكانی شــب عید با یك شركت خدماتی كه همیشــه از آنها كارگر می گرفتم 
تماس گرفته و چون می خواســتم یك ســری وســایل را جابه جا كنم، درخواســت كارگر مرد كردم. پسر 
جوانی به خانه ام آمد. بعد از چند ســاعت كار، فقط نظافت پنجره اتاق خواب مانده بود. اما وقتی رفتم 
پرده را باز كنم، حمله كرد و به زور به من تجاوز كرد. خیلی مقاومت كردم اما نتوانستم مانعش شوم. 

به سختی خودم را جلوی پنجره آشپزخانه رساندم و از همسایه ها كمك خواستم. 
پسر جوان برای این كه ساكتم كند، گلویم را گرفت و اگر همسایه ها نمی رسیدند، كشته می شدم.«

ح و تجــاوز به عنف  با تشــكیل پرونده، كارگــر نظافتچی دســتگیر و به اتهام اقــدام به قتل، ضــرب و جر
روانه زندان شــد.  اما پس از محاكمه در دادگاه از اتهام شــروع به قتل تبرئه و در دادگاه كیفری 2، برای 
ح بــه پرداخت دیه محكوم شــد. وكیــل پیرزن به حكــم اعتراض كرد و گفــت: »موكل  اتهام ضرب و جر

من در حالی مورد تعرض قرار گرفته كه او، جای مادر این جوان است و موكلم تقاضای اعدام دارد.«
در حال حاضر قضات برای تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

كارگر جوان به زن 70 سالهقتل پیرزن  توسط نظافتچی تجاوز 

بــرای خیلی هــا ایــن اتفــاق افتــاده 
لیلا حسین زاده

تپش

بــا  برمی دارنــد،  را  گوشــی  اســت. 
خدمــات  شــركت  یــك  شــماره 
نظافــت تمــاس می گیرنــد و از آنها 
درخواســت كارگر می كننــد تا برای 
نظافت خانه به آنها كمك  كنند. آنهــا هم قبول می كنند. 
ع اتفــاق در انتظار كســی  از اینجــا بــه بعد قضیــه، چند نــو

است كه با آنها تماس گرفته است. 
یــا شــماره ای كــه بــا آن تماس گرفته انــد، شــماره تمــاس 
یــك شــركت معتبــر و نــام و نشــان دار در زمینــه نظافــت 
اســت كه كارگــرش می آید و درخواســت مشــتری را انجام 
می دهــد و همــه چیــز بــه خیــر و خوشــی تمــام می شــود، 
یا پوشــالی اســت و برخــی افــراد در قالــب این شــركت ها، 
دســت به اقدامات تبهكارانــه ای مانند ســرقت، تجاوز یا 

حتی قتل می زنند.

 یكــی از كســانی كــه طعمــه شــركت های قلابــی خدماتــی شــد، زن
 70 ســاله ای بود كه به یك كارت تبلیغاتی اعتماد كرد. ماجرا به سال 

90 برمی گردد. 
بــه زمانــی كــه او متوجــه كارت تبلیغــات شــركت خدماتی شــد كه به 
حیاط خانه اش انداختــه بودند. با ایــن فكركه دیگر از پــا افتاده و به 
تنهایــی نمی تواند خانــه را نظافت كنــد، كارت را برداشــت تــا اگر لازم 

شد روزی با آن شركت تماس بگیرد.
مدتــی بعــد، زن كهنســال بــا آن شــماره تماس گرفــت. چنــد دقیقه 
بعد، جوانی به خانه پیرزن آمد و شــروع به نظافت كرد. نیم ســاعت 
بعد جــوان كارگر بــه پیــرزن گفت بــرای این كــه كارها ســریع تر پیش 

بــرود، بهتــر اســت بــرادرش هــم بــه او ملحــق شــود و پیــرزن هــم 
قبول كرد.

زن به آشــپزخانه رفت تا برای آنها چــای دم كند. در همیــن حین، دو 
ج شــوند. دو  جوان به او گفتند كــه برای انجــام كاری باید از خانه خار
ســاعت گذشــته بود، اما هنــوز برنگشــته بودنــد. پیرزن بــه اتاقش 
رفت، امــا متوجه شــد مقداری پــول و طــلا و جواهراتش به ســرقت 
رفته اســت. بــا اضطراب بــه كلانتــری 105 ســنایی مراجعــه و ماجرای 

سرقت را تعریف كرد.
پــس از تشــكیل پرونــده و بــا آغــاز تحقیقــات مامــوران معلوم شــد 
شــركت خدماتی كــه پیرزن بــا آن تمــاس گرفتــه، قلابی بــوده و حتی 

ثبــت هــم نشــده اســت. مامــوران در تحقیقــات میدانــی از چنــد 
شــركت خدماتی دیگر، متوجه شدند ســارقان، كارگرانی هستند كه 
به دلیــل اعتیــاد از محــل كار خود اخــراج شــده بودند. با شناســایی 
كشــور  بــه شــمال غرب  زندگی شــان معلــوم شــد هــر دو  محــل 
گریخته انــد. بــا دســتور نیابــت قضایی، مامــوران بــه محــل اختفای 

متهمان رفته و هر دو را پس از دســتگیری به تهران منتقل كردند. 
ســارقان در بازجویی ها اعلام كردند بعــد از اخراج از محــل  كار، كارت 
تبلیغاتی چــاپ می كردند و مردم با آنها تمــاس می گرفتند و وقتی به 
خانه شان می رفتند، در یك فرصت مناســب، اموال با ارزش شان را 

سرقت كرده و پا به فرار می گذاشتند.
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